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فلسفه سیاسی و خدای ابراهیم

در قلـــب تمدن غرب، دو سرچشـــمه بـــزرگ و گاه متخاصم، 
همـــواره در جوش و خـــروش بوده‌اند: »عقلانیت فلســـفی« 
كه در آتنِ ســـقراطی به اوج رســـید و »ایمـــان وحیانی« كه از 
كتابِ مقدس سرچشـــمه گرفت. نســـبت این دو، پرســـش 
بنیادیـــن »چگونـــه باید زیســـت؟« را بـــه چالشـــی دراماتیك 
بدل كرده است. كتاب »فلســـفه سیاسی و خدای ابراهیم«، 
اثـــر تومـــاس اِل. پنَـــگل بـــا ترجمـــه روان و خواندنـــی زانیار 
ابراهیمی، كه به تازگی توســـط نشـــر هرمس منتشـــر شـــده، 
تلاشـــی اســـت جســـورانه برای »بخشـــیدن جان تـــازه‌ای به 
مواجهه فلســـفه سیاســـی و كتـــاب مقدس«. ایـــن كتاب نه 
یك اثر الهیاتی صرف اســـت و نه تحلیلی سیاســـی در معنای 
رایـــج آن؛ بلكه واكاوی بنیان‌های فكری‌ای اســـت كه جهان 
ما را شـــكل داده‌اند. پنـــگل خواننده را به ســـفری پرمخاطره 
در باب‌هـــای اولین »ســـفر پیدایش« فرا می‌خواند تا نشـــان 
دهـــد چگونـــه اساســـی‌ترین مســـائل فلســـفی در این متن 
مقدس ریشـــه دارنـــد و چگونه این متـــن، بزرگترین چالش 

را برای خودبســـندگی عقل رقـــم می‌زند.
 

كاوش در اعماق متن مقدس
هســـته اصلی اســـتدلال پنگل بـــر تقابـــل دو شـــیوه بنیادین 
زندگی اســـتوار اســـت. از یك سو، فلسفه سیاســـی در معنای 
دقیق كلمه، »ســـودای عقلانیـــت هنجاری بی‌قید و شـــرط را 
در ســـر می‌پـــرورد« و ادعا می‌کند انســـان می‌توانـــد حقیقت 
را »تنهـــا با اســـتفاده از عقلش كـــه تنها ســـتاره و قطب‌نمای 
اوســـت« كشـــف كند. این راهِ ســـقراطی، زندگی نســـنجیده را 
بـــی‌ارزش می‌دانـــد. از ســـوی دیگر، ایمـــانِ كتاب مقدســـی 
قرار دارد كه خواســـتار »تســـلیم صرف و ســـاده عقل« در برابر 
شـــناختی اســـت كه خود را »برتـــر از آنچه در دســـترس عقل 
دست‌تنهاســـت« می‌دانـــد؛ شـــناختی كه ریشـــه در تجربه‌ای 
الهـــی دارد و بـــا »گواهـــی درونی روح، ممهور« شـــده اســـت. 
پنـــگل بـــرای آنكه ایـــن مواجهـــه را از بن‌بســـت خـــارج كند، 
بـــه دنبـــال یافتن یـــك »بنیان گفت‌وگو«ی مشـــترك اســـت و 
آن را در مفهـــوم »عدالت یـــا درســـت‌كاری« می‌یابد. عدالت، 
هم مضمـــون اصلی فلســـفه سیاســـی اســـت و هـــم در زمره 
»عالی‌ترین و اساســـی‌ترین مضامین متن مقدس« قرار دارد. 
كتـــاب با ایـــن پیش‌فرض، یك »اســـتنطاق فلســـفی از كتاب 
مقـــدس« را آغاز می‌کند تا نشـــان دهد چگونه این دو ســـنت 
در تقابـــل با یكدیگر، متقابلاً یكدیگر را روشـــنی می‌بخشـــند.

 
دو روایت خلقت و معمای قدرت الهی

پنـــگل تحلیـــل خـــود را از همان آغـــاز كتاب مقدس و ســـفر 
پیدایـــش، آغاز می‌كند. ســـفر پیدایش بـــا دو روایت متفاوت 
و ظاهـــراً متناقض از خلقت آغاز می‌شـــود كه ایـــن دوگانگی از 
همـــان ابتدا خواننده را بـــا یك »مشـــكل هرمنوتیكی« مواجه 
می‌كنـــد. روایت اول خلقـــت )پیدایش ۱:۱ تـــا ۲:۳( جهانی را 
توصیـــف می‌کند كه در آن گیاهان و حیوانات پیش از انســـان 
آفریـــده می‌شـــوند. در این نســـخه، انســـان به عنـــوان نقطه 
اوج خلقـــت، به صورت همزمـــان در قالب »مـــرد و زن« و »بر 
صورت خدا« آفریده می‌شـــود. اما روایـــت دوم )پیدایش ۲:۴ 
تـــا ۲:۲۵( تصویـــری متفـــاوت ارائـــه می‌دهد؛ در ایـــن روایت، 
ابتدا انســـانِ مرد )آدم( از خاك آفریده شـــده و ســـپس، پس 
از آنكـــه حیوانـــات به عنـــوان همراهانی ناكافی بـــرای او خلق 

 كتاب فلسفه سیاسی و خدای ابراهیم نوشته توماس اِل. پنَگل دعوتی است
به اندیشیدن درباره ریشه‌های بحران فكری جهان مدرن

زیستن با پرسشی ابدی

توماس اِل. پنَگل، ســـال ۱۹۴۴ در نیویورك 
متولد شـــد و ســـابقه تحصیل در دانشـــگاه 
ییل و شـــیكاگو را در كارنامه خود دارد و در 
حال حاضر در دانشگاه تگزاس در آستین، 
كرســـی فلسفه سیاســـی را در اختیار دارد. 
عمده فعالیت پنگل در فلســـفه سیاســـی 
كلاســـیك، فلســـفه مدرن آمریکا، فلســـفه 
سیاســـی آلمانـــی قرن نوزدهم و بیســـتم، 
نظریه سیاســـی پســـامدرن، مبانی اخلاقی 
رابطه بین فلســـفه سیاسی و الهیات است 

و آثـــار متعددی در 
زمینـــــــــــــــه‌های 
فلســـفه  مختلف 
سیاســی كلاسیك 
بـــه  مــــــــــدرن  و 
نـــگارش درآورده 
او در  اســـــــــــت. 
تـــاش  رش  ثـــا آ
كرده نشـــان دهد 
زندگـــی  چگونـــه 
فلسفی سقراطی- 

یعنی زندگی پرسشـــگرانه، خودشناســـی، 
گفت‌وگو و بررسی مفاهیم بنیادین اخلاق 
و سیاســـت- می‌توانـــد معیاری برای زندگی 
یـــا  بـــر نســـبی‌گرایی  انســـانی و نقـــدی 
ارزش‌زدایـــی در زندگـــی مـــدرن باشـــد. از 
مهم‌تریـــن آثـــار پنـــگل می‌توان بـــه »روح 
 The Spirit of /جمهوری‌خواهـــی مـــدرن
Modern Republicanism«، »قوانیـــن 
 The افلاتـــون/ 
 ،»Laws of Plato
»درس‌گفتارهای 
بـــاب  ر  د هـــگل 
یـــخ  ر تا فلســـفه 
 Hegel's جهان/ 
 Lectures on the
 Philosophy of
 ،»World History
»لئو اشـــتراوس: 
مقدمـــه‌ای بر اندیشـــه و میـــراث فكری او/
 Leo Strauss: An Introduction to His
Thought and Intellectual Legacy« و 
»تجدیـــد حیـــات عقل‌گرایـــی سیاســـی 
كلاســـیك: مقدمـــه‌ای بـــر اندیشـــه لئـــو 
 The Rebirth of Classical اشـــتراوس/ 
Political Rationalism: An Introduc-
 »tion to the Thought of Leo Strauss

اشاره كرد.
توماس اِل. پنَگل، 
ز  ا یكـــــــــــــــــــــــی 
برجستــــــــــه‌ترین 
لئـــو  شاگــــــــردان 
اشتــــــــــــــراوس، 
فیلســـوف سیاسی 
آلمانی-آمریکایـــی 
بود. لئو اشتراوس 
)۲۰ سپتامبر ۱۸۹۹ 
– ۱۸ اكتبر ۱۹۷۳(، 

از تأثیرگذارتریـــن نظریه‌پـــردازان فلســـفه 
سیاســـی قرن بیستم محســـوب می‌شود. او 
شـــاگردان زیـــادی را در دانشـــگاه شـــیكاگو 
تربیـــت كـــرد و محققـــان برجســـته‌ای كه به 
اشتراوســـی‌ها معـــروف هســـتند، از مكتب 
ش  و ر  . می‌كننـــد ی  و پیـــر و  ا ی  فكـــر
منحصربه‌فرد و پیچیده اشـــتراوس در تفسیر 
و  بـــزرگ  نویســـندگان  اعتقـــادات  و  آثـــار 
ز  ا تـــش  ا د نتقا ا
باعـــث  مدرنیتـــه 
شـــده تا اشتراوس 
و مكتـــب فكری او 
مخالفـــان زیـــادی 
 . شـــد با شـــته  ا د
ر  ثـــا آ بیشــــــــــــتر 
بـــه  اشتــــــراوس 
متـــون  تفســــــــیر 
تاریـــخ  قدیمــــــی 
فلســـفه به‌ویژه آثار 
افلاطـــون و ارســـطو اختصـــاص دارد كه برای 
تفســـیر آنها از آثار فلاســـفه مسلمان و یهودی 
قـــرون وســـطی چـــون ابن‌میمـــون و فارابی 
بهره می‌گیرد. اشتراوس از منتقدان فلسفه 
مـــدرن اســـت و معتقـــد اســـت دیدگاه‌هـــای 
فلاســـفه قدیمـــی و ادیـــان وحیانی به مراتب 
محكمتـــر از نظـــرات پایه‌گـــذاران فكـــری 
مدرنیته چون ماكیاولی، هابز، لاك و ژان-ژاك 
روســـو بوده‌اســـت و تلاش دارد تا نشان دهد 
فلاســـفه مـــدرن تنهـــا بـــا نادیـــده گرفتـــن 
اســـتدلال‌های فلاســـفه قدیمی توانسته‌اند 

بر آنها پیروز شوند.

در ایـــن كتـــاب می‌خواهـــم جـــان تـــازه‌ای بـــه 
مواجهـــه فلســـفه سیاســـی و كتـــاب مقـــدس 
بدهـــم. در كم‌وبیـــش همـــه جوانب، خـــود را 
در ابتـــدای راه می‌یابـــم. تمركـــزم بـــر بخشـــی 
از ســـفر پیدایـــش خواهـــد بـــود كه بـــا ایجازی 
انســـان  تاریـــخ  از  بـــه دوره‌ای  شـــگفت‌انگیز 
می‌پـــردازد كـــه بـــه مراتـــب طولانی‌تریـــن دوره 
اســـت و از خلقـــت آغاز می‌شـــود و با اســـتقرار 
اولیـــه نظام پدرســـالاری مـــردمِ برگزیـــده ادامه 

می‌یابـــد. در همین‌جـــا بنیـــان هر آنچـــه از پی 
می‌آیـــد، نهـــاده می‌شـــود؛ و به همیـــن دلیل، 
ایـــن همـــان بخشـــی از متـــن مقـــدس اســـت 
كه بـــا اختـــاف زیاد بیـــش از هر بخـــش دیگر 
توجه مفســـران را بـــه خود جلب كرده اســـت. 
در ایـــن ابـــواب ســـفر پیدایـــش، پایه‌ای‌تریـــن 
گزاره‌هـــای زندگـــی متأملانـــه‌ای را می‌یابیم كه 
نهایتـــاً در اطاعت از خدای مرموزی ریشـــه دارد 
كه خـــود را در متـــون مقدس آشـــكار می‌كند. 

خوانشـــی دقیق از ایـــن ابواب عرضـــه خواهم 
كرد كـــه جان‌مایـــه‌اش، دغدغه‌ها و مســـائل و 
تردیدهای مشغله‌ای فلســـفی است كه سقراط 
آن را از نـــو بنیـــان نهاد و ســـپس در اوائل دوره 
مـــدرن، ماكیاولی و هابز و اســـپینوزا، آن را باز از 
نو بنیان نهادند و دســـتور كارشان گرچه تفاوتی 
بســـیار داشـــت، به‌كلی جدید نبود. می‌خواهم 
نشـــان دهـــم كه وقتی متـــن مقـــدس را به این 
شـــكل بررسی و تفســـیر می‌كنیم، معنای كتاب 

مقدس و شـــیوه‌ای از زندگی كه طالب آن است 
و معنای فلســـفه سیاسی )و شـــیوه‌ای از زندگی 
كه مدافع آن اســـت(، متقابلاً یكدیگر را روشنی 
می‌بخشند. فلســـفه سیاســـی در معنای دقیق 
كلمه ســـودای عقلانیت هنجاری بی‌قیدوشرط 
را در ســـر می‌پرورد: ادعای فلســـفه سیاسی این 
اســـــت كه نشان می‌دهد انســـان‌ها چگونه به 
رهبـــری خردمندتریـــن افـــراد خـــود می‌توانند 
حقیقـــت ثابت وضع‌شـــان در عالـــم، حقیقت 

ثابت خیـــر و عدالت و حتی وحـــی الهی را تنها 
بـــا اســـتفاده از عقل‌شـــان كـــه »تنها ســـتاره و 
قطب‌نما«ی ایشـــان است كشـــف كنند )جان 
.)58.I بـــاب حكومـــت:  لاك، دو رســـاله در 
همان‌طور كه آگوســـتین قدیس در اظهارنظری 
انتقـــادی می‌گوید، ســـقراط و فیلســـوفانی كه 
پـــا جـــای پـــای او گذاشـــته‌اند، می‌خواهند »با 
تكیـــه بـــر حـــواس و عقل انســـان به ســـعادت 

دســـت یابند.«

 پنگل كیست و چرا این كتاب مهم است؟
تومـــاس ال. پنگل، از برجســـته‌ترین فیلســـوفان سیاســـی 
معاصـــر، در ســـنت فكری لئو اشـــتراوس جـــای می‌گیرد. او 
در ایـــن كتـــاب، دغدغـــه اصلی خـــود را نه »احیـــای الهیات 
سیاســـی«، بلكه »احیای عقل‌گرایی در شـــكل كلاسیك آن« 
یعنی فلســـفه سیاسی ســـقراطی می‌داند. اهمیت كتاب در 
همین نكتـــه نهفته اســـت. در زمانه‌ای كه بـــه تعبیر پنگل، 
»پست‌مدرنیســـم... هرچـــه بیشـــتر بـــه اثبـــات حقانیـــت 
ایمان‌هـــای بی‌شـــكلِ شـــبه‌دینی در برابـــر ادعاهـــای عقل 
خودآیین تبدیل می‌شـــود«، او به دنبال بازگرداندن فلســـفه 
سیاســـی از تبعید و احیای چالشی اســـت كه قدرتمندترین 
رقیبش، یعنی وحی، پیـــش روی آن می‌گذارد. پنگل معتقد 
اســـت انقلاب فرهنگی مدرنیته كه توســـط متفكرانی چون 
هابـــز و اســـپینوزا رهبری شـــد، با بازتفســـیر كتـــاب مقدس 
بـــرای خدمت به یك »دین مدنی« ســـكولار، عمق آموزه‌های 
وحیانـــی را از بیـــن بـــرد و آن را بـــه عقیـــده‌ای خصوصـــی و 
ســـطحی تقلیل داد. هدف پنگل، خروج از این »شـــهربازی 

فرهنگـــی« مدرن و بازگشـــت به آن مواجهه اصیل اســـت.
آنچـــه رویكرد پنگل را از دیگران متمایـــز می‌كند، نحوه مواجهه 
او بـــا متن اســـت. او برخـــاف فیلســـوفان مدرن اولیـــه مانند 
هابـــز و اســـپینوزا، به دنبـــال تحمیل یـــك خوانش ســـكولار بر 
كتاب مقدس نیســـت. پنگل اســـتراتژی آنهـــا را چنین توصیف 
می‌كند: »دسیســـه شـــیطنت‌آمیز و كنایه‌آلود آنـــان برای جلب 
حمایت متون مقدس از پروژه انقلابی و ســـكولار روشنگری«.
او در مقابـــل، می‌كوشـــد گفت‌وگویـــی را احیا كنـــد كه »هم 
كمتر جدلی اســـت و هم كمتر... متكـــی به پیش‌فرض«. او 
با الهام از متفكران قرون وســـطی مانند ابن میمون، نشان 
می‌دهد كـــه چگونه می‌توان با ابزارهای فلســـفی به ســـراغ 
متـــن مقدس رفـــت، بی‌آنكه پیام اصلـــی آن را تحریف كرد. 
برای مثال، تحلیل او از دو روایت خلقت در ســـفر پیدایش، 
نه تلاشی برای رفع تناقضات به شـــیوه الهیات جزمی، بلكه 
كوششـــی بـــرای فهـــم »درس واحدی اســـت كه بـــه معنای 
درســـت كلمـــه در خفاســـت«؛ درســـی دربـــاره تنـــش میان 
قـــدرت مطلـــق الهـــی و قابلیت انســـان برای شـــرارت. این 
رویكـــرد، در تقابل بـــا خوانش‌هـــای تاریخی-انتقادی مدرن 
)مانند فرضیه اســـناد یولیـــوس ولهاوزن( قـــرار می‌گیرد كه 
متـــن را به منابع گسســـته تجزیه می‌کننـــد و وحدت هنری 

و الهیاتـــی آن را نادیده می‌گیرند.
 

نقدی بر یك گفت‌وگوی نامتقارن
با وجـــود تمام نقاط قـــوت، نمی‌توان از یك تنـــش بنیادین 
در پـــروژه پنگل چشم‌پوشـــی كـــرد. او مدعـــی گفت‌وگویی 
»متقابلاً روشـــنی‌بخش« اســـت، اما ســـاختار این گفت‌وگو 
از همـــان ابتـــدا نامتقـــارن بـــه نظـــر می‌رســـد. این پـــروژه، 
یك »اســـتنطاق فلســـفی از كتـــاب مقدس« اســـت؛ در این 
چهارچـــوب، فلســـفه در جایگاه پرسشـــگر و عقـــل در مقام 
ابزار ســـنجش قـــرار می‌گیـــرد، در حالی كه كتـــاب مقدس 

ابژه این اســـتنطاق اســـت.
ایـــن رویكـــرد، هرچند ســـقراطی و مبتنی بر اذعـــان به نادانی 
اســـت، ذاتـــاً در برابـــر ادعـــای اصلی ایمـــان كتاب مقدســـی 
مقاومـــت می‌كند. ایمـــان، چنانكه پنگل خـــود از كالون نقل 
می‌كنـــد، بر این اصل اســـتوار اســـت كـــه »گواهـــی روحی« به 
عنـــوان مدركی مســـتقیم و قطعی‌تـــر از هر برهـــان منطقی در 
نظر گرفته می‌شـــود. آیـــا یك پروژه فلســـفی می‌تواند با چنین 
ادعایی بـــه »گفت‌وگو« بپـــردازد، بی‌آنكه آن را بـــه امری قابل 
تحلیـــل عقلانی تقلیـــل دهد؟ پنـــگل با جدیت ایـــن چالش 
را بـــه رســـمیت می‌شناســـد، امـــا در نهایت، به نظر می‌رســـد 
ابزارهـــای او برای فهم متن، همچنان ابزارهای عقل فلســـفی 
باقـــی می‌ماننـــد. ایـــن پرســـش بی‌پاســـخ می‌مانـــد كـــه آیـــا 
عقلانیت فلســـفی، حتی در فروتن‌ترین شكل سقراطی‌اش، 
قادر اســـت به طور كامل بـــه ندایی گوش فرا دهد كه شـــرط 

اول آن، بـــه تعبیر پاســـكال، »كرنش عقل« اســـت.
 

چرا باید این كتاب را خواند؟
»فلســـفه سیاســـی و خدای ابراهیـــم« كتابی ضـــروری برای 
هر كســـی اســـت كه بـــا جدیـــت بـــه پرســـش‌های بنیادین 
سیاســـت، اخـــاق و دیـــن می‌اندیشـــد. تومـــاس پنـــگل با 
تســـلطی خیره‌كننـــده بـــر هـــر دو ســـنت فلســـفی و دینی، 
خوانشـــی دقیـــق، عمیـــق و تأمل‌برانگیز از ســـفر پیدایش 
ارائـــه می‌دهد. ایـــن كتاب صرفاً یك تفســـیر نیســـت، بلكه 
دعوتی اســـت به اندیشـــیدن درباره ریشـــه‌های بحران‌های 

فكری جهـــان مدرن.
پنـــگل به مـــا نشـــان می‌دهد ســـاده‌انگاری در فهم نســـبت 
از درك عمیق‌تریـــن چالش‌هـــای  را  مـــا  دیـــن و عقـــل، 
وجودی‌مـــان محـــروم می‌كند. او پاســـخی نهایـــی و قطعی 
ارائـــه نمی‌دهد، زیرا شـــاید هـــدف نهایی ایـــن گفت‌وگوی 
ابدی، نه رســـیدن به پاســـخ، بلكه زیســـتن با خودِ پرســـش 
باشـــد؛ همـــان كاری كـــه بـــه تعبیـــر او، »یعقوب و ســـقراط 
هـــر یك به شـــیوه رادیـــكال و متفاوت خـــود كردنـــد و به ما 

تعلیـــم دادند«.
تقریبـــاً تمامی منتقدان، دانش وســـیع و خیره‌كننـــده پنگل را 
ســـتوده‌اند. مجله American Political Science Review این 
كتـــاب را اثری توصیف می‌کند كـــه در آن خواننـــده می‌تواند به 
همـــان اندازه كه از متن اصلی می‌آمـــوزد، از بخش ۸۰ صفحه‌ای 
یادداشـــت‌های پایانی آن نیز بهـــره ببرد. در این یادداشـــت‌ها، 
پنـــگل خواننـــده را به یـــك گفت‌وگوی زنـــده با مفســـران بزرگ 

كلاســـیك، قرون وســـطی و معاصر دعوت می‌كند.
بســـیاری از مرورهایی كه بر این كتاب نوشـــته شده‌اند بر این 
نكتـــه تأكید دارند كه پنـــگل با این كتاب، »بعدی گمشـــده و 
حیاتی از نظریه سیاســـی« را بازگردانده است: یعنی »مواجهه 
متقابل و روشـــنگر میان فلسفه سیاســـی عقل‌گرای شكاكانه 
و الهیات سیاســـی مبتنـــی بر ایمان«. این تـــاش برای جدی 
گرفتـــن چالـــش وحـــی در برابـــر عقـــل، بـــه عنـــوان یكی از 
مهم‌ترین دســـتاوردهای كتاب شـــناخته شـــده است. كتاب 
بـــه دلیل »خوانش دقیق و اســـتادانه« از ســـفر پیدایش مورد 
 Claremont Review of تحســـین قرار گرفته اســـت. مجلـــه
Books اشـــاره می‌کنـــد كـــه در ایـــن كتـــاب »هر جملـــه، هر 
عبـــارت و هـــر كلمه حساب‌شـــده اســـت« كه نشـــان از دقت 

بالای نویســـنده در تحلیل متـــون بنیادین دارد.

فلسفه سیاسی

میثم غضنفری

پژوهشگر فلسفه

زخم‌خورده نشـــأت می‌گیرد، ســـرآغاز مســـیری اســـت كه به 
تأســـیس اولین شـــهر منجر می‌شـــود. پنگل ایـــن هم‌زمانی 
را تصادفی نمی‌دانـــد. قائن، پس از آنكه از حضور مســـتقیم 
خداونـــد تبعید می‌شـــود، بـــا ســـرپیچی از سرنوشـــت خود 
بـــه عنـــوان یـــك »آواره ســـرگردان«، شـــهری بنـــا می‌کنـــد و 
نـــام پســـرش را بـــر آن می‌نهد. ایـــن عمل، نمـــادی از تلاش 
انســـان برای ایجاد امنیتـــی خودســـاخته و جایگزین كردن 
پناهـــگاه الهی بـــا دیوارهـــای یك اجتماع سیاســـی اســـت. 
در ادامـــه، ایـــن تمـــدن شـــهری با نـــوادگان قائن گســـترش 
می‌یابـــد؛ لمك، از نوادگان او، اولین كســـی اســـت كه قانون 
تك‌همســـری را نقـــض می‌کنـــد و در شـــعری كه می‌ســـراید، 
بـــه شـــكلی افتخارآمیـــز از انتقام‌جویی خونین خود ســـخن 
می‌گویـــد و آن را تقلیـــدی برتـــر از عدالت تنبیهـــی خداوند 
می‌دانـــد. پســـران او نیز مبدعـــان هنرهایی چون موســـیقی 
و فلـــزكاری می‌شـــوند. بدین ترتیـــب، پنگل نشـــان می‌دهد 
كتاب مقدس، ظهور سیاســـت، هنر و تكنولـــوژی را به تباری 
گـــره می‌زند كـــه با گناه، شـــهوت و خشـــونتی كه خـــود را به 
جای عدالـــت الهی می‌نشـــاند، آلوده اســـت. ایـــن خاندان 
شـــهری و خلاق، در تضاد كامل با خاندان آرام، غیرسیاســـی 
و »بی‌ماجرای« شـــیث قـــرار می‌گیرد كه زندگی ســـاده‌تری را 

نمایندگـــی می‌كند.
داســـتان برج بابـــل این انحـــراف را به اوج خود می‌رســـاند. 
ایـــن پروژه، نمـــاد »جاه‌طلبی گـــزاف و جمعی« انســـان برای 
ســـاختن یك نظم سیاســـی واحد و جهان‌شـــمول اســـت تا 
با رســـیدن بـــه خودبســـندگی فناورانه و شـــكوهی خداگونه، 
نامـــی ابـــدی برای خـــود بســـازد. به زعـــم پنـــگل، این تلاش 
نه پرســـتش خدایـــان دیگر، بلكـــه شورشـــی تمام‌عیار علیه 
خـــود خداونـــد و تلاشـــی بـــرای جایگزینی حاكمیـــت الهی 
با یـــك امپراطوری انســـانی اســـت. ایـــن پـــروژه، عالی‌ترین 
هـــدف زندگـــی سیاســـی را »شـــهرت، مقـــام، حكومـــت و 
افتخارات خیالـــی« می‌داند كه لاجرم به »خشـــونت و دزدی 
و خون‌ریـــزی« منجـــر می‌شـــود. در اینجا، مداخلـــه خداوند 
یك كنش سیاســـی بنیادین اســـت. خدا با پراكنده ساختن 
انســـان‌ها و مغشـــوش كردن زبان‌های‌شـــان، نـــه تنها پروژه 
دولـــت جهانـــی را نـــاكام می‌گـــذارد، بلكه شـــرایط وجودی 
سیاســـت را آن‌گونه كه ما می‌شناســـیم، خلـــق می‌كند. این 
تفرقه، تمایزِ گریزناپذیر میان »دوســـت و دشـــمن، شهروند 
و غیرشـــهروند، هم‌وطـــن و بیگانـــه« را بـــه وجود مـــی‌آورد. 
بنابرایـــن، از دیدگاه پنگل، وضعیت سیاســـی با تمام تضادها 
و مرزبندی‌هایـــش، یـــك مجـــازات الهـــی اســـت كـــه بـــرای 
جلوگیـــری از شـــر بزرگ‌تـــر، یعنـــی یـــك امپراطوری انســـانی 

یك‌پارچـــه و خودبنیاد، طراحی شـــده اســـت.
 

 ابراهیم، قهرمان ایمان و عدالت
 نقطه اوج تحلیل پنگل، شـــخصیت ابراهیم است. او نه یك 
قهرمـــان تراژیك به معنای یونانی، بلكه »پدر ســـالار نمونه« و 
تجســـم ایمان اســـت. ندای الهی به ابراهیـــم و عهدی كه با 
او بسته می‌شـــود، سنگ بنای شـــكل‌گیری »مردم برگزیده« 
است. پنگل با دقت، داســـتان‌های زندگی ابراهیم، از جمله 
عملكـــرد او در مصر و چانه‌زنی‌اش با خدا بر ســـر سرنوشـــت 
ســـدوم را تحلیـــل می‌کند تا نشـــان دهـــد ایمـــان او، ایمانی 
كوركورانه نیســـت، بلكه بـــا دغدغه‌ای عمیق بـــرای عدالت 
همـــراه اســـت. اوج ایـــن ایمـــان، در آمادگی ابراهیـــم برای 
قربانی كردن اســـحاق نمایان می‌شـــود. پنگل با بررسی این 
واقعه، اســـتدلال می‌کند ایـــن عمل، نه تعلیـــق امر اخلاقی، 
بلكـــه بیانگـــر بالاترین شـــكل اطاعـــت از خدایی اســـت كه 
خـــود، غایت عدالت اســـت. ایـــن اطاعت، مســـتلزم قربانی 
كردن عقل و خیر شـــخصی در برابر اراده الهی است، اراده‌ای 

كه در نهایـــت، خود ضامن تحقق عدالت اســـت.

اشتراوسی تمام عیار

جانی تازه به فلسفه سیاسی

می‌شـــوند، انســـانِ زن )حـــوا( از دنده مرد و بـــرای »كمك« به 
او پدیـــد می‌آیـــد. به زعم پنـــگل این تناقض آشـــكار در ترتیب 
آفرینـــش )تقدم حیوانـــات بر انســـان در روایـــت اول و تأخر 
آنهـــا در روایـــت دوم( و نحـــوه خلقت زن و مـــرد )همزمان در 
روایـــت اول و جداگانـــه و بـــا تقدم مـــرد در روایـــت دوم(، نه 
نشـــانه‌ای از ضعف متن، بلكه كلیـــدی هرمنوتیكی برای فهم 
تنش میـــان »قدرت مطلـــق الهـــی« و »قابلیت انســـان برای 
شـــرارت« اســـت. روایت اول، تصویـــری از خدایـــی قدرتمند 
و خالـــق نظمی كیهانـــی ارائه می‌دهـــد، در حالی كـــه روایت 
دوم بـــر آســـیب‌پذیری و نیـــاز انســـان تمركـــز دارد و زمینه را 
برای داســـتان هبوط فراهم می‌كند. ایـــن دوگانگی، خواننده 
را وادار می‌کنـــد تـــا از خوانشـــی تحت‌اللفظی فراتـــر رفته و به 
دركـــی عمیق‌تر از رابطه پیچیده خالق و مخلوق دســـت یابد.
بر اســـاس تحلیل پنگل، داســـتان‌های پس از هبوط، بویژه 
ماجـــرای قائـــن )قابیـــل( و بـــرج بابـــل، صرفـــاً روایت‌هایی 
اخلاقی نیســـتند، بلكـــه تمثیل‌هایی از خاســـتگاه و ماهیت 
زندگی سیاســـی‌اند. او اســـتدلال می‌کند این وقایع، نشانگر 
یك انحـــراف بنیادیـــن از وضع مطلـــوب اولیـــه و حركت به 
ســـوی جامعـــه‌ای مدنی اســـت كه ذاتـــاً با شـــر، جاه‌طلبی و 

خشـــونت آمیخته است.
 

هبوط و مسأله شر
داســـتان هبـــوط آدم و حـــوا، در تحلیل پنگل، بـــه یك درام 
تربیتـــی تبدیـــل می‌شـــود كـــه مســـأله گنـــاه، مســـئولیت و 
شـــناخت خیر و شـــر را به میان می‌كشـــد. او این پرســـش را 
مطـــرح می‌کند كه چگونه انســـان، بدون شـــناخت قبلی از 
خیر و شـــر، می‌توانست مســـئول نافرمانی خود باشد. پنگل 
با بررســـی ایـــن پارادوكـــس، نشـــان می‌دهد هبـــوط، گامی 
ضروری برای رســـیدن بـــه بلوغ انســـانی و درك معنای قانون 
و اطاعـــت بـــود. این تحلیل، شـــر را نـــه صرفاً یـــك نقص در 
خلقت، بلكه عنصـــری ضروری برای تحقـــق آزادی و كرامت 

انســـانی معرفی می‌كند.
 

قائن، بابل و ظهور سیاست
پـــس از هبـــوط، اولین اتفاق بـــزرگ، قتل هابیل به دســـت 
قائن )قابیل( اســـت. این برادركشـــی كه از حسادت و غرور 

روش سقراطی 
نوعی گفت‌وگو بر 
اساس پرسش و 

پاسخ‌های متوالی 
و هدفمند است. 

او در بازار شهر 
راه می رفت و 

سوفسطائیان را 
در کوچه و بازار به 
چالش می‌کشید.

بخشی از مقدمه توماس الِ. پَنگل


